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شهاب نبوى
طنزنویس

به مامان گفتــه بودم هروقــت صبح ها 
برای بيدارشــدن از خــواب، تنبلی کردم، 
کمی جيــغ و داد راه بيندازد تا بترســم و 
بيدار شوم. بعد از مدتی به اين قضيه عادت 
کردم و هــر روز تا مامــان نمی آمد و داد و 
بيداد نمی کرد، بلند نمی شــدم. يعنی هر 
روز صبح صــدای داد و بيداد مــا محله را 
برمی داشت و خيلی وقت ها کار به وساطت 
همسايه ها می کشيد. حتی يکی دوبار هم 
کلانتری دســتگيرمان کرد و از من تعهد 
گرفت که هر روز رأس ســاعت بيدار شوم 
و از مامان هم تعهد گرفــت که با مهربانی 
و عطوفت بيشتری فرزند دلبندش را بيدار 
کند. آن روز قبل از بلندشدن مامان، بيدار 
شــدم و از خانه بيرون زدم.  وسط راه، توی 
اتوبوس، درحالی  که ســرم زير بغل پربوی 
يک پيرمرد بود و پايم وسط ستون فقرات 
يک پيرمرد ديگر، مامــان زنگ زد و گفت: 
«کدوم گوری رفتی؟ با چه اجازه ای رفتی؟ 
مگه من مســخره توام؟ با کلی ذوق و شوق 
بيدار شدم که با هم دعوا کنيم. الهی داغت 
به دل عمه ات بمونه که تنها دلخوشی های 

زندگی منو  داری ازم می گيری...» رسيدم 
محل کارم. ظرفشــور يک رستوران بودم. 
کارم را دوست داشــتم. کلا از همان اول از 
رخوت و يک جا ايســتادن و تکرار کارهای 
تکراری لــذت می بردم. حــال و حوصله 
اين که بخواهــم از ظرفيت مغــزم و باقی 
استعدادهايم استفاده کنم را نداشتم. برای 
من بهترين شغل دنيا همين بود که بدون 
حرکت توی نيم متر جا وايسم و در همين 
حين که دارم استخوان های چرب و چيلی 
شيشليک را از توی بشــقاب داخل سطل 
آشــغال خالی می کنم، به اين فکر کنم که 
اين بشــقاب غذا مال چه کسی است؟ آن 
روز، از نوع به دندان کشــيدن شيشليک ها 
اين طور برمی آمد کــه اين قطعات بی نوای 
گوشت توســط يک دخترجوان غيب شده 
است. بشقابی که دقيقا روی همين بشقاب 
قــرار گرفته بــود، هم مال يک پســر بود. 
بدبخت برای دختر شيشليک خريده بود و 
خودش به هوای اين که رژيم دارد و پرهيز 
می کنــد، جوجه کباب خورده بــود. بينوا 
انگار با آخرين مســاعده ای که می توانسته 
تا قبل از ســر برج بگيرد، دختر را ميهمان 
کرده بود.  قبلش هــم احتمالا آمده منوی 
رســتوران را چک کرده که حساب و کتاب 
جيبش را بکند. از ســالم بودن گوجه های 

درون بشقاب هر دوتای شان به اين نتيجه 
رسيدم که احتمالا برای بار اول بوده که با 
هم بيرون آماده اند، هيچ کدام اين ريســک 
را قبول نکرده بودند کــه با گوجه ور بروند 
و پوستش را بکنند؛ مبادا درست و حسابی 
از پس ايــن کار برنياينــد. دختر خوب به 
گوشــت ها دندان نزده بود. انگار ترســيده  
بود پســر فکر کند گوشــت نخورده است. 
مقدار زيادی دســتمال کاغــذی مصرف 
کرده بودند. احتمالا می خواســتند به هم 
نشان دهند که به بهداشت و نظافت خيلی  
اهميت می دهند. سالاد را بی سس خورده 
بودند؛ بايد به هم نشان می دادند که چقدر 
به ســلامتی و تناسب اندام شــان اهميت 
می دهند. دفعه بعد احتمالا پســر کوبيده 
می خورد و برای دختر کباب برگ سفارش 
می دهد. دفعه بعدتر، پســر قرمه ســبزی 
و دختــر جوجه.  ايــن اتفاق ســال ها بود 
که توی رســتوران تکرار می شــد و فقط 
من می دانســتم که اين آدم هــا به تدريج 
جذابيت شان را برای هم از دست می دهند 
و دست آخر، با چهارتا تخم مرغ رابطه شان 
را تمــام می کننــد. بشــقاب های بعدی، 
ته مانده ماهيچه و ميرزاقاســمی بود. اين 
را تا به حال تحليل نکرده ام. بروم سراغش، 

ببينم چه چيزی ازش درمی آيد.
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خاطرات ترامپ
روش ا ر پرنور و مرد پیت بازی

سوشیانس شجاعى فرد
طنزنویس

دوشنبه سوم دسامبر المسمای 
٢٠١٨: جليقه زردها در فرانســه دارند 
فرياد می زنند دونالــد ترامپ قهرمان، 
امشبو اينجا بمان! در همه خيابان های 
پاريس شــعارهايی را می دهند که من 
می خواهند  فرانســوی ها  می گفتــم. 
مــن رئيس جمهورشــان بشــوم، نه 
هيلاری، نه مکرون! همه شــهروندان 
فرانســه خواهان پيوســتن به آمريکا 
هســتند و اين رو توی شعارهاشــون 
ميگــن! البتــه اين کــه مــن از زبان 
فرانســوی ســر در نميارم هم در اين

موضوع دخيله!
چهارشنبه: بالاخــره يک جا برنده 
شــدم و اون بازيگر پرنور نشســت سر 
جاش! از قديم گفته اند با اين جماعت 
هم دهن نشويد که پرسروصدا هستند! 
آفرين به اون قاضی شــما که اين خانم 
رو محکوم کرد. بايد پرونده روســيه و 
فرمان مهاجرتی و خاشــقجی رو بديم 

به اين قاضی! 
جمعه: يک مشــت نماينده گستاخ 
دنبال اســتيضاح من هستند! اينها که 
پنجاه درصدشان دنبال سرنگون کردن 
من هســتند و ٥٠ درصد ديگرشان با 
کيف انگليســی آمده انــد و ٢٠ درصد 
باقيمانده شــان هــم چرتــی و خمار 
هســتند، می خواهند من را استيضاح 

کنند! 
دوشــنبه: يکی از بچه هــای کاخ 
پيشنهاد خوبی داده! گفته به بچه های 
ايرانی که گرين کارت دارند، کارت قرمز 
بدهيم و بيندازيم بيــرون! ايده اش رو 
دوست داشتم! من هم فکر کنم وقتشه 
که اينهــا مبــارزه عليه امپرياليســم 
جهانی رو داخل کشور خودشون ادامه 
بدهند و با يارانه ماهــی ٤ دلار روزگار 

بگذرانند! 
چهارشــنبه: گوگل احمق است! 
يــک کاری کرده انــد  بی تربيت هــا 
وقتی کلمه احمــق را گوگل می کنی، 
عکس من و عکس آن زن پرســروصدا 
و بــن ســلمان و هيــلاری و ملانيــا 
می آيد! گــوگل، تو يــک دروغگويی! 
بايد با ايرانی ها صحبت کنم سيســتم 
فيلترينگشون رو بهمون قرض بدهند! 
يا شــايد هم بايــد رئيس گــوگل را 
بفرستم کنســولگری عربستان دنبال

يک کاری!
يکشــنبه: ملانيا با بچه هــا رفته 
خريد کريســمس. هــی پيامک خرج 
کردنشــون مياد و انگار گوشت تنم رو 
جدا می کنند! شــام نداشــتيم! اومدم 
برم ببينم بچه های کاخ شــامی چيزی 
دارند يا نه که ديدم يــه پيتزايی آمده 
دم در با ١٧ تا جعبــه پيتزای بزرگ و 
چند تا سالاد و ســيب زمينی و نوشابه 
فميلی! گفتم اين چيه اين چی چيه؟! 
گفت اينجا مگــه پلاک ١٦٠٠ خيابون 
پنســيلوانيا نيســت؟ گفتــم آره فک 
کنــم، گفت شــما مگه آقــای ترامپ 
نيســتيد؟ گفتــم جديدا بهــم ميگن 
مســتر پرزيدنــت، ولــی آره خودمم. 
گفت خب ســفارش داده بوديد ديگه. 
کارتتون رو لطف می کنيد؟! اينجا بود 
که فهميــدم ترامپ که يــک عمر در 
پاچه عربستان و بحرين و امارات و اروپا 
می کرد، ديدی کارمندانش چگونه در

پاچه اش کردند؟!

!  | بهزاد برخوردارى یزدى|    هر سال اين موقع که  ا  رنگ س
ميشه من همش توی دستشــويی ام. به عنوان کسی که به همه چی 
کار داره و بايد تو همه چی نظر بده،  آنچنان دچار استرس ميشم که يه 
اســتکان آب می خورم ده بار بايد برم دستشويی. دليل استرسم رنگ 
ساله. اين که ما چه رنگی را  به عنوان رنگ سال جديد خورشيدی انتخاب 
کنيم؟! هر سال اين خارجی های نامرد شروع سالشون را ميندازن زودتر 
از سال  جديد ما و خب زودتر رنگ سالشون رو انتخاب و گزينه های ما 
رو محدود می کنن! همش تقصير اوناســت همه مشــکلات! انتخاب 
 رنگ سال کار ســختيه چون تقريبا هر رنگی را انتخاب کنی يه گير و 
گرفتی پيدا می کنه. بگی آبی آسمونی ميگن با اين همه  آلودگی کدوم 

شهر کشور آسمون آبی داره؟ بگی ســبز چمنی ميگن تو اين کم آبی 
اسم چمنم نيار! بگی سبز مغزپسته ای ميگن با  اين قيمت ها اکثر مردم 
پوست پسته هم نميتونن بخرن! بگی مشکی ميگن ميخوای سياه نمايی 
کنی! بگی قهوه ای ميگن بی ادب!  بگی سفيد ميگن مگه تور عروسيه؟! 
می بينيد که چقدر پيچيده است. اما تا من هستم نگران نباشيد. پيشنهاد 
من برای رنگ سال  آينده خورشيدی رنگ پوست پيازيه! از طرفی با توجه 
به قيمت ها، پياز احتمالا نقش باز هم بيشتری توی سفره مون خواهد 
داشت  و از طرف ديگه لباس رنگيا بر اثر شست وشو و استفاده زياد کم کم 
خودشون پوست پيازی ميشن و ديگه توی اين وضع اقتصادی  نيازی به 

خريد لباس نو نيست.  

زیرگذر  کوچه اول
یل زبال ب بر  | داودنجفى|  چيزی که بابام را به آينده  من اميدوار کرده  تب
بود، اين بود که منم مثل اديسون و يک سری ديگه از دانشمندان تا يک سنی خنگ 
بودم. چيزی هم که خودم را نگران کرده بود، اين بود که فهميدم آنها فقط تا يک 
ســنی خنگ بوده اند. با اين حال هيچ وقت اجازه ندادم پدرم سن باهوش شدن آنها را 
بفهمد. برای اين که دل گرمش کنم، به او قول داده بودم بالاخره يک روز مثل ژاپنی ها از زباله برق 
توليد کنم. بنده خدا خيلی ذوق ديدن آن روز را داشت. برای همين شروع کردم به تحقيق و آزمايش. 
حتی برای خودم يک آزمايشگاه کوچک هم درست کردم. بعضی وقت ها با اين که نيت شان خير 
است ولی کلمات درست سرجای خودشان قرار نمی گيرند و من به  جای اين که از زباله، برق توليد 
کنم، با يکی دوتا انفجار مثل برق همه چيز را به زباله تبديل کردم. البته اين زباله هايی که من درست 

کردم، می توانند در آينده تبديل به برق های خوبی شوند.

تلويزيون و جريان آزاد اطلاع رسانی
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ونت هاى جسمى و جنسى را تجربه کرده اند بخوانند پدر و مادر کودکانى که خ

يادداشت

تبعیض و تحقیر ممنوع!
در میان خبرهاي ریز و درشــت این روزها، 
یک خبر توجه چندانی را جلب نکرد، ولی اگر 
نیک بنگریم خبر تکان دهنــده اي بود. یکی از 
خانم هاي نماینده تهران در مجلس نسبت به 
صدور نامه اي از سوي ســازمان اداري مجلس 
اعتراض کرده اســت. هرچند متــن نامه در 
دسترس نیست، ولی به ظاهر نامه اي است که 
از نمایندگان خواسته اگر خواهان صدور مجوز 
براي عبــور از خطوط ویژه اتوبوس در ســطح 
شهر هستند، اعلام درخواست کنند. این خانم 

نماینده در اعتراض گفته است:   
«یکى از مشــکلات کلانشــهر تهــران که 
موضوعات جانبــى بســیارى را از خود متاثر 
مى کند، ترافیک اســت. با توجه به وضعیتى 
که در شهر تهران وجود دارد، ما باید شرایط را 
درك کنیم. براى ایجاد فرهنگ سالم و سازنده 
در این خصوص باید همه مسئولان نیز همراه و 
همگام با مــردم در این جهت حرکت کنند، نه 
این که با پیشنهادى همانند صدور مجوز عبور از 
خطوط ویژه براى نمایندگان این فاصله گزینى 
بین مردم و مســئولان را رقم زنند. باید در نظر 
داشت که چنین پیشنهادهایى مغایر با اصول 
قانون اساسى اســت که در آن همه افراد ملت 
را داراى حقوق مســاوى برشــمرده و همگان 
را به طور یکســان مورد حمایت قانــون قرار 

داده است.»
چرا چنین ایده اي طرح شــده است و اصولا 
راهنمایی و رانندگی چرا آن را پذیرفته است؟ 
حتما به این علت که ترافیک تهران ســنگین 
است و نمایندگان مجلس در عبور و مرور از شهر 
با اتلاف وقتشان در ترافیک، مى خواهند از خط 

ویژه عبور کنند و زودتر به کار مردم برسند!
هر چند بخش بزرگى از مردم چنین برداشتی 
از ماجرا نخواهند داشــت و گمان می کنند که 
نمایندگان خود را برتــر می دانند و به همین 
منظور حق ویژه اي براي عبور از خط ویژه! براي 
خود قایل هستند و این نه فقط تبعیض آشکار 
اســت، بلکه نوعی تحقیر مردم نیز محسوب 
می شــود. فارغ از این نکته، اگــر این توجیه را 
بپذیریم، در این صورت افراد زیادي خواهند بود 
که وقت آنان حداقل به اندازه وقت نمایندگان 
ارزش دارد و اگر بیشتر ارزشمند نباشد، به طور 
قطع کمتر نیست. مدیران شرکت هاي معتبر، 

پزشکان متخصص، مدیران دولتی مثلا تا رده 
رئیس اداره، کارآفرینــان و... خیلی هاي دیگر 
هستند که باید از این حق بهره مند شوند. ولی 
کیســت که نداند خط ویژه نه براي افراد مهم، 
بلکه براي استفاده هاي عمومی مثل اتوبوس، 
آتش نشانی، آمبولانس و پلیس است. حتی این 
خودروها نیز باید هنگام ماموریت از این خطوط 
اســتفاده کنند، والا اگر قرار باشد آمبولانسى 
که حامل بیمار نیســت و احضار هم نشده، از 
این خطوط اســتفاده کند، خلاف قاعده است. 
احتمــالا نمایندگان مجلس پــس از گرفتن 
مجوز عبور از خط ویــژه، خواهان عبور از چراغ 
قرمز و قرار دادن چراغ گردان روي خودروهاي 

خودشان نیز می شوند!
این نگاه محصول اندیشه اى نادرست درباره 
وظایف و کارکرد نمایندگی اســت. آنان گمان 
می کنند کــه روى صندلى یک کارشــناس 
نشسته اند. این برداشــت کاملا نادرست است. 
کارشناسان را از طریق رأى دادن مردم تعیین 
و انتخــاب نمی کنند. هیچ پزشــک حاذق یا 
مهندس خلاق یا راننده خبره اى را از طریق رأي 
مردم انتخاب نمی کنند. نماینده مردم در واقع 
در درجه نخســت نماینده مردم است و لزومی 
ندارد که در یک حوزه کارشناس خبره اي باشد؛ 
او باید نماینده مردم و از دل مردم باشــد؛ با آنها 
نشست و برخاست کند و بازتاب دهنده آمال و 
آرزوها و دردهاي آنان باشد. نماینده اي که براي 
خود شأن و جایگاه کارشناسی قایل است، باید 
آن را از طریق دیگري اثبات کند. نماینده اي که 
کم کم خــود را درون خودرو حبس می کند،  از 
خط ویژه بهره مند می شــود، از VIP فرودگاه 
استفاده مى کند و هرچه امتیاز است می گیرد، 
در صف خرید نمی ایســتد، اتوبوس نمی داند 
چیست، در تاکســی هاي زهوار در رفته سوار 
نشده تا نخ شلوارش به فنر صندلی گیر کند و 
نخ کش شــود و... او نمى تواند نماینده خواست 
مردم باشد. شاید کارشناس خوبی باشد، ولی 

به طور قطع نماینده خوبی نخواهد شد.
شاید این مورد با مخالفت افکار عمومی حل 
شود، اما مسأله این است که چرا عده اي به خود 
جرأت چنین پیشنهادي داده اند، ولی به زشتی 
آن پی نبرده انــد. این درد را نمی تــوان به این 

سادگی درمان کرد.

یبا| ما در قحط سالى به  سر  سحا ش
مى بریم؛ در نایابى خبرهاى خوب، اندکى امید 
و ذره اى لبخند. براى همین هاســت که وقتى 
یک ویدیو تکه پاره و کم کیفیت مى بینیم که 
نشسته اى کنار دخترك چندمعلولى و با هم 
مى زنید زیر آواز،  اشــک از پشت پلک هایمان 
-بى اختیار- بیرون مى زند. در حالى  که اتفاق 
عجیب و شگفتى نیفتاده، یک سلبریتى رفته 
تا به وظیفه ذاتى اش عمل کند تا دم دستى ترین 
محبت را نثار همنوعانش کند. در تمام مدت 
این اجراى چنددقیقه اى هم همانى است که 

باید؛ دقیق، با صلابت و صمیمى.
اما ما چرا این قدر بى جنبه شــده ایم؟ مگر 
خارجى ها یکى از مســئولیت هاى اجتماعىِ 
شهرت شــان همیــن کارها نیســت؟ مگر 
ده ها ویدیو درباره کارهاى خیرشــان منتشر 
نمى شود؟ ولى در این میانه سهم ما چیست؟ 
جز این که بنشــینیم و درباره همه موضوعات 
بشــر ســخن برانیم و کامنــت بگذاریم، چه 

دیده ایم که با این یکــى ذوق نکنیم و خوددار 
باشــیم. انگار کن که ما محبت بى منت، لطف 
بى کم وکاست کم تماشا کرده ایم. کاش بگذارند 
در این ذوق خودخواســته غرق باشیم و براى 
دوست داشتنى ترین ژن خوبى که مى شناسیم، 
در دل مان هورا بکشــیم و از تماشاى هزارباره 
«زخم ها زد راه بر جانم ولى / زخم عشق آورده 

تا کویت مرا» مست شویم.
راســتش را بخواهى سن  و سال تعصب مان 
خیلى وقت است گذشته که کسى پیدا شود و 
ارزشش را داشته باشد تا رگ گردن مان برایش 
باد کند و صداى مان بالا برود؛ اما حالا مى شود 
روى تو شرط بســت، برایت آب و روغن قاتى 
کرد! فقط و فقط براى آن لحظه اى که برخلاف 
این طور وقت هــا و موقعیت ها بــراى آخرین 
«چرا رفتى چرا، من بى قرارم» کم نگذاشــتى 
و تمام صورتت مثل همه کنســرت هاى قبل 
از این سرخ شد. انگار نه انگار پیش کسى اجرا 
مى کنى که نابینایى مطلق دارد، دستانش در 

کنترل خودش نیست و براى همه آنهایى که 
مات این تصویرند، هیچ  اهمیتى ندارد که این 
لحظه باید اوجِ آواز باشد. راستش را بخواهى ما از 
دوره اغراق ها گذر کرده ایم، رسیده ایم به انتهاى 
بلوف زنى ها ولى این چند دقیقه، متفاوت ترین و 
مقبول ترین کنسرتى بود که از تو دیده بودیم؛ 
بى ساز، بى همراه، بى نورپردازى ولى با ماناترین 

همخوان و با همه قلب.
مطمئنم اگر قرار باشد روزى روزگارى از پسِ 
همه این «ژن خوب» گفتن هاى کلیشه شده و 
روى اعصاب و «آقازادگى» هاى فراموش شده و 
توخالى یکى را سوا کنیم و براى نوه ها و نتیجه ها 
حرفش را بزنیم، آن یک انتخاب، حتما تویى. تو؛ 

همایون شجریان. 
مله: اگر جاى یکى از مسئولان صداوسیما  ت
بودم، همین چند دقیقه را با همه بى کیفیتى اش 
بارها پخش مى کردم تا نشان دهیم هنوز زندگى 
زیبایى هایش را دارد و محبت هست، مهربانى 

هست... و امید.

يادداشت

تم ت براى همایون شجریان و اجراى دوصدایى ا با 

آقازاده اگر هست؛ تو...

کارلوس کى روش اســامى 21 بازیکن 
را براى مرحله اول اعلام اســامى اردوى 
آماده ســازى قطر اعلام کرد. این اردو در 
مرحله اول از تاریخ 17 تا 24 دســامبر در 
دوحه قطر برگزار مى شــود و پس از اتمام 
این مرحله،  اســامى بازیکنان شــاغل در 
خارج از کشور اعلام و در نهایت در تاریخ 
26 دسامبر (5 دى ماه) لیست نهایى براى 

مســابقات جام ملت هاى آســیا از سوى 
کى روش اعلام خواهد شد.

بازیکنانى که تیم ملى را در اردوى قطر 
همراهى مى کنند به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینى، 
پیــام نیازمنــد،  رامین رضاییــان، وریا 
غفورى،  پژمان منتظرى، محمدحســین 
کنعانى زادگان،  روزبه چشمى،  محمدرضا 

خانــزاده،  احســان حاج صفــى، میلاد 
محمدى،  امید ابراهیمى، احمد نوراللهى، 
علــى کریمى،  اشــکان دژاگه، مســعود 
شــجاعى، مهدى ترابى، مهدى طارمى، 
على قلى زاده، على علیپور،  سردار آزمون.

این نفرت امروز دوشــنبه باید از ساعت 
10 صبح براى جلسه تیمى در محل هتل 

آکادمى ملى فوتبال حضور داشته باشند.

21 سرباز کى روش براى اردوى قطر

با تئاتر مھربان تر باشید
ن تلویزیون و 3 سال نامه نگارى با مس روایت 
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روایت دا

پایان ماه عسل 
در گرجستان

ور بیش  باتومى در دیوار و شی تفلیس و    آگهى هاى فرو ملک 
ان را مى فروشند ه است ایرانى ها چرا دارند خانه های از همی

ن برمى گردند یمان به و و مالباخته و پ
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یحه بودجه سال آینده در جلسه سران سه قوه بررسى شد
ییرا احتمالى چه خواهد بود اما بررسى دوباره آن به چه معناست و ت
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بودجه 98 به کدام سو 
خواهد رفت؟

 «تکتم»و «ھمایون» چطور ھم نوا شدند؟
ار ویدیوى هد پس از انت ام موسسه خیریه همدم م شهروند با مدیر گفت وگوى 

ان داد  همخوانى متفاو همایون شجریان با مددجوى چندمعلولى که  دیدنش خیلى ها را ت
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